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 ـاد،حج واوقافـــوزارت ارشـ                             

 ارشاد و انسجام مساجدعمومی است ير                        

 انير وبيموضوع خطابت روز جمعه و تقر                                

 تاير شده که به تمام خطباء مرکز و ول يتحر                                 

 گردديبه هر دو زبان ملی کشور )دري و پشتو( ارسال م                         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هـ، ش۴۱۴۱/دلو/ 81 مطابق هـ، ق  ۴۱۱۷/شعبان المعظم/ 81

 مسئولیت منبر ومحراب

ِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ   بِسْمِ اللّٰه

وأشهد أن لا إله إلا اللّ وحده لا شريك له، جعل الإسلام ديناً  ،وَمَا كُنَّا لنَِهْتَدِيَ لوَْلا أنَْ هَدَاناَ اللَُّّ ، الحمد لله الذي هدانا للإسلام

وأمناً، وسعادةً ونجاةً يوم القيامة، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، إمام المرسلين، وخاتم النبيين ، صلى اللّ عليه وعلى آله وصحبه 

 بعد: ، أماوالتابعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليماً كثيراً 

ِ إِنَّ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا المِْحْراَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزقْاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أنَََّّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ  )قال اللّ سبحانه وتعالی:  َ مِنْ عِنْدِ اللَّّ  اللَّّ

 (73)(. آل عمران:يرَْزقُُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 

 !گرانقدر وشنوندگان گرامیحضار 

 !السلام علیکم ورحمة اللّٰ وبرکاته                                                                                           

سلامی ا عنوان میراث برای امتهای مبارکی هستند که از رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم بهمنبر و محراب در اسلام از جمله مکان

الهی را  های منبر، پیاماند؛ رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم از بلندیاند. منبر و محراب دو مکان مهم معماری و روحانیجا ماندهبه

 افتاد.رساند و در محراب، در برابر خالق و پروردگار خویش به سجده میها میبه انسان

نها الناطق، وله مكانة عظمى في قلوب المسلمين. وإن إعادة الأمة المسلمة إلى فالمنبر قلب الأمة النابض ونبراسهها المءهء ولسا

؛ بجادتها وردَّها عن غوايتها وحيرتها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإحياء دور هذا المنبر وبث الروح فيه وتقديم العون العلمي المنهجي للخطي

 ن براثن الشرك والبدع إلى ربوع التوحيد والسنة.ليقوم برسالته الغائبة في توجيه الأمة وتوعيتها إنقاذها م

، تواند جایگاه واقعیمنبر، قلب تپندهٔ امت اسهلامی، ررا  فروزان آن و زبان دعو  و گتن  حق اسهت. امت اسههلامی زمانی می

راه درست رهنمون دست آورد که علمای امت و حاکمان اسلامی، از منارهٔ منبر، مسلمانان را به شکوه و عز  خویش را دوباره به

 سازند و امت اسلامی را متوجه دشمن آشکار و دشمن درونی )نتنس( نمایند.

 ها، معلمان و مربیانمدار بر منبرها قرار گیرند و در محرابرسد که عالمان حقامت اسلامی زمانی به عز  و قدر  واقعی خود می

 حقیقی مردم بنشینند.
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اللّ علیه وسلم در آغاز، در کنار تنهٔ یک درخت خرما ایستاده و دین خدا را برای مسلمانان در روایا  آمده است که رسول اللّ صلی 

ِ أنََّ صلی اللّ علیه وسلم  کرد و سپس برای آن حضر بیان می ، منبر ساخته شد. در حدیث شریف آمده است:عَنْ جَابِرِ بنِْ عَبْدِ اللَّّ

ِ ألََا  ارًا قَالَ:امْرَأةًَ قَالَتْ: يَا رسَُولَ اللَّّ ِِ غُلَامًا نجََّ  (954/ 1) البخاري«. إِنْ شًِْتِ فعََمِلَتْ المِْنْبَرَ »  أجَْعَلُ لَكَ شَيًًْا تقَْعُدُ عَلَيْهِ فَإِنَّ 

ترجمه:از حضر  جابر بن عبداللّ رضی اللّ عنه روایت است که گتنت: زنی عرض کرد: ای رسول خدا! آیا برایت ریزی آماده نکنم 

)بساز(. پس  خواهیوعظ بر آن بنشینی؟ زیرا من غلامی دارم که نجار است. پیامبر صلی اللّ علیه وسلم فرمود: اگر می که هنگام

 آن زن منبر را ساخت.

 همچنین، ذکر محراب در قرآن کریم در رندین موضع آمده است که دلالت بر اهمیت و جایگاه آن دارد. در سورهٔ مریم آمده است:

ا المِْحْراَبَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزقْاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أنَََّّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ كُلَّمَا دَخهَ ) ا زَكَرِيهَّ اءُ بِغَيْرِ لَ عَلَيْههَ َ يرَْزقُُ مَنْ يَشهههَ  إِنَّ اللَّّ

 (73آل عمران)حِسَابٍ(. 

می یافت، زکریا گتنت: ای مریم! این رزق به تو از کجا می آید.مریم خوردنی  هرگاه زکریا داخل عبادتگاه میشد نزد او مریمترجمه:

 گتنت: این رزق از جانب اللّ می آید، بی گمان اللّ کسی را که بخواهد بدون حساب روزی میدهد.

 (74ابِ(. آل عمران: )دربارهٔ حضر  زکریا علیه السلام نیز آمده است:) فَنَادَتهُْ المَْلائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي المِْحْرَ 

 درعباردتگاه نماز میخواند فرشته ها اورا صدا زدند. درحالیکه او )زکریا(:ترجمه

 (11آمده است:)فخََرَجَ عَلَى قوَْمِهِ مِنَ المِْحْراَبِ فَأوَْحَى إِلَيْهِمْ أنَ سَبيحُوا بكُْرةًَ وَعَشِيًّا(. مريم: ) دیگری  همبارک و در آیه

 )جای عباد  (برقوم خویش بیرون آمد، پس به آنان اشاره کرد که صبح وشام تسبیح گوئید.ترجمه:پس از محراب 

وجوی قرب الهی است. محراب به آن مکان گاه و مکان ویژهٔ جستدر اصطلاح قرآنی، مقصود از محراب، جای عباد ، عباد 

 پردازند.و راز و نیاز با خداوند میمبارکی اشاره دارد که بندگان در آن، به عباد ، بندگی 

فار   ها و شهوا  دنیویمحراب، نشانهٔ پاکی و قداست است و بیانگر آن مکان پاک و مقدسی است که بنده در آن، خود را از لذ 

ر اشههود. در اصههطلاح قرآنی، محراب جایگاه وحی الهی و مکان ایجاد ارتبا  با پروردگسههاخته و به عباد  خداوند مشههغول می

گزارد و راه پاک هدایت را به آنان ای است که امام در آن به مسلمانان نماز میجهانیان است.در مسجد، محراب همان مکان ویژه

 دهد.نشان می

آیند، به رهنمودهای یک امام گوش اند؛ جایی که مسلمانان در آن گرد هم میمنبر و محراب، نماد وحد  و همبستگی مسلمانان

 کنند.و در نماز، همگی به یک امام اقتدا میدهند فرا می

دهند. این دو تنها جای ادای عباد  نیستند، بلکه اند که هویت امت اسلامی را بازتاب میهایی اسهلامیمنبر و محراب، مکان

 خواری اند؛ و هرگاه منبر و محراب از زندگی مسههلمانان غایب شههوند، آن زمان لحظا  سههقو ، ضههعف وجایگاه تقوا و معنویت

 رسد.مسلمانان فرا می

ها را رها کنند، این نشانهٔ آن است که امت اسلامی از رسالت خویش روی گردانده، هرگاه مسهلمانان منبرها را تعطیل و محراب

 هویت خود را از دست داده و در نبرد با دشمن و نتنس شکست خورده است.

 ها رنین است:آنهای بزرگی دارند که برخی از منبر و محراب مسًولیت
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 راب، جایگاه آموزش و تربیت شریعت:ها و احکام الهی است و محاعلام شریعت جایگاهاول: منبر، 

ا و هها، مجالس علمی، کتابهای گوناگونی وجود دارد؛ مانند مدارس، دارالحتناظبرای بیان شریعت اسهههلامی، ابزارها و مکان

وسیله، منبر است. منبر، همان مقام مبارکی است که رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم برای ها؛ اما مؤثرترین ها و کتابخانهرسهاله

سبب ساختار و جایگاهش، برای رساندن پیام به عموم و خواص، پیران و جوانان، کرد. منبر بهتبلیغ احکام الهی از آن استتناده می

کرد؛ ندن احکام و شریعت الهی به مردم، بسیار از منبر استتناده میرسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم برای رسا ای دارد.اهمیت ویژه

شد یا لازم بود مردم از موضوعی خاص آگاه رسید. هرگاه وحی نازل میتر به ذهن عموم میزیرا پیام الهی از طریق منبر، سریع

ه ای نازل شده بود، آن را بر حکم تازهداد و اگرفت و با خطاب، آن مسًله را برای مردم توضیح میشوند، آن حضر  بر منبر می

 بردند.کار میکرد. صحابهٔ کرام و خلتنای راشدین نیز منبر را برای همین مسًولیت بهمردم ابلا  می

 علیه شد، پیامبر صلی اللّدر احادیث و وقایع بسیار آمده است که هرگاه سخنی نادرست یا خلاف شریعت در میان مردم شایع می

 ت:که در روایتی آمده اسفرمود؛ رنانرفت و آن سوءتتناهم را اصلاح کرده و حکم شرعی آن موضوع را بیان میمی وسلم بر منبر

: أن النبي  حِ: ابن قال ابنُ ا -استعمل رجلاً من الأزد يقُال له: ابنُ اللّتبِيّة  –صهلىَّ اللّ عليه وسلم  -عن أبي حُمَيد السهاعديي ْ لسََّّ

 وأثنى عليه، على المنبر فحمِد اللَّ  –صلىَّ اللّ عليه وسلم  -دقةِ، فجاء فقال: هذا لكُم، وهذا أهُْدِي ِ، فقام النبيُّ على الص –الأتُبِيَّة 

سنن أبي داود    «؟ام لا وقال: "ما بَال العامِل نبعثه فيَجِيء فيقول: هذا لكم وهذا أهُدي ِ، ألاَّ جلَسَ في بيت أمه وأبيه، فينظرَ أيهُْدى

 (563/ 9نؤو  )الأر 

ترجمه:از ابو حمید الساعدی رضی اللّ عنه روایت است که گتنت: پیامبر صلی اللّ علیه وسلم مردی از قبیلهٔ ازد به نام ابنُ اللّتبِیّة 

داده  عنوان هدیه به منآوری صدقا  گماشت. او پس از بازگشت گتنت: این مال شماست و این به)یا ابنُ الأتُبِیّة( را برای جمع

شهده اسهت. پیامبر صلی اللّ علیه وسلم بر منبر ایستاد، خدا را حمد و ثنا گتنت و سپس فرمود: این ره کارگزاری است که او را 

گوید این مال شماست و این به من هدیه شده؟ ررا در خانهٔ پدر و مادرش ننشست تا دیده شود آیا آید و میفرستیم، سپس میمی

ده از سوی شرفت و حکم نازلشد، پیامبر صلی اللّ علیه وسلم بر منبر میای نازل میه؟و هرگاه آیهشود یا نبه او هدیه داده می

 کرد.خداوند را به مردم ابلا  می

عن أنس بن مالك قال: كنت ساقي القوم ...فبينما نحن كذلك والقوم يشربون إذ دخل علينا رجل من المسلمين فقال: ما تصنعون؟ 

ُ عَلَيه وَسَلَّم قَائًِِا علىإن اللّ تبارك وتعا ِ صَلىَّ اللَّّ لمنبر ا لى قد نزل تحريم الخمر فأرقنا الباطية وكتنأناها، ثمَُّ خرجنا فوجدنا رسَُولَ اللَّّ

يقرأ هذه الآية ويكررها }إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسَّ ويصدكم عن ذكر اللّ وعَن الصلاة 

 (37/ 19ل أنتم منتهون{ مسند البزار )فه

دهنده( قوم بودم...ما در همان حالت بودیم )یعنی ترجمه:از انس بن مالک رضی اللّ عنه روایت است که گتنت: من ساقی )شراب

نوشهیدیم( و قوم نیز مشهغول نوشهیدن شراب بودند که ناگهان مردی از مسهلمانان نزد ما داخل شهد و گتنت: شما ره شراب می

ن های شراب را واژگون کردیم و از آ طور قطعی حرمت شراب را نازل کرده است. پس ما ظرفکنید؟ همانا اللّ تبارک و تعالی بهیم

خواند و دست کشیدیم. سپس بیرون رفتیم و رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم را یافتیم که بر روی منبر ایستاده بود و این آیه را می

کرد:}إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسَّ ويصدكم عن ذكر اللّ وعَن الصلاة آن را بارها تکرار می

 (37 /19)مسند البزار  فهل أنتم منتهون{.
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شه رضی اللّ ساخ  مردم از پاکی حضر  عائبینیم که پیامبر صلی اللّ علیه وسلم برای آگاهتوجه کنیم، می« افک»اگر به واقعهٔ 

رج رسولُ اللّ فخ»آمده است:)قالت عائشةُ رضي اللّ عنها:  یعنوان یک وسیلهٔ بسیار مهم استتناده کرد. در روایتعنها، از منبر به

راءة ب صلى اللّ عليه وسلم إلى الناس مسَّوراً فصعِدَ على المنبر فحمِدَ اَللّ وأثنى عليه بما هو أهلهُُ، ثم تلا عليهم بما نزَلََ عليه في

 (7/979دي ص: )المغازي للواق« عائشةَ 

و نزد  که شادمان بود، از خانه بیرون آمدفرماید: رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم در حالیترجمه:حضر  عائشه رضی اللّ عنها می

اتی را که در جا آورد، سپس آیگونه که شایستهٔ اوست بهمردم رفت و بر منبر بالا رفت، پس اللّ تعالی را حمد گتنت و ثنای او را آن

 رهٔ برائت و پاکی عائشه رضی اللّ عنها بر او نازل شده بود، برای مردم تلاو  کرد.با

ایستد و امامت شود؛ امام در محراب رو به قبله میهای محراب این اسهت که جهت قبله از آن معلوم میهمچنین از مسهًولیت

شده از شود و احکام نازلکتاب اللّ برای مردم تلاو  میگیرد. افزون بر نماز، در محراب، وقت نماز را برای مردم بر عهده میپنج

 گردد تا مردم از دین خود آگاه شوند.سوی اللّ تعالی برای آنان ترجمه و بیان می

ارد برای گردد، وظیتنه دشود؛ بلکه عالمی که از سوی نظام یا مردم منصوب میهمچنین مسًولیت محراب تنها به نماز محدود نمی

های آموزشی را زیر نظر بگیرد و کودکان و نوجوانان را رنان تربیت دینی کند که از مسائل دینی و جوانان، برنامه تربیت و آموزش

 مدار را به جامعه تقدیم نماید.از حلال و حرام آگاه باشند و مؤمنان راستین و حق

شد های مردم در نماز اصلاح میه نواقص و خللهای محراب این بود کدر زمان رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم، از جمله مسًولیت

 شد. صور  عملی، شیوهٔ درست ادای عبادا  به آنان آموزش داده میو به

خَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلىَّ فَ  در حدیثی شریف آمده است: لَّمَ دَ هِ وَسَ يْ لَ ُ عَ ِ صَلىَّ اللَّّ يْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللَّّ لَّمَ سَ عَنْ أبَِي هُرَ

لَّمَ فَرَدَّ وَقَالَ  هِ وَسَ يْ لَ ُ عَ بِيي صهَلىَّ اللَّّ نَّكَ لَمْ تُصَلي  :»عَلَى النَّ إِ لَّ  «ارْجِعْ فَصَلي فَ سَ اءَ فَ ُمَّ جَ لَى فَرَجَعَ يُصَلِّي كَمَا صَلىَّ ث مَ عَ

الَ  لَّمَ فَقَ يْهِ وَسههَ لَ ُ عَ بِيي صههَلىَّ اللَّّ ًا :»النَّ لَاث نَّكَ لَمْ تُصههَلي ثثَ إِ يْرَ  ،«ارْجِعْ فَصههَلي فَ نُ غَ ا أحُْسههِ الْحَقي مَ ثَكَ بِ الَ وَالَّذِي بَعَ هُ فَقَ

ُمَّ ارْكَعْ  َ مَعَكَ مِنْ الْقُرآْنِ ث َيَسََّّ ا ت رَأْ مَ ُمَّ اقْ ْ ث لَاةِ فَكَبري ا قُمْتَ إِلَى الصَّ الَ إِذَ نِي فَقَ ليمْ ُمَّ احَتَّى تطَْمَئَِِّ  فَعَ ا ث عً تَّى رَاكِ عْ حَ رْفَ

لِكَ فِي  ا وَافْعَلْ ذَ ُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تطَْمَئَِِّ جَالِسههً ا ث اجِدً جُدْ حَتَّى تطَْمَئَِِّ سههَ تَدِلَ قَائًِِا ثُمَّ اسههْ اتعَْ ليهَ لَاتِكَ كُ حيح صهه «صههَ

 (161 /7) البخاري  

 صلی اللّ علیه وسلم وارد مسجد )مسجد نبوی( شد و مردی نیز ترجمه:از ابو هریره رضی اللّ عنه روایت است که گتنت: رسول اللّ

وارد مسجد گردید، نماز خواند و بر پیامبر صلی اللّ علیه وسلم سلام داد. پیامبر صلی اللّ علیه وسلم پاسخ سلام او را داد و فرمود: 

تر نماز خوانده بود، دوباره نماز خواند، سپس پیشگونه که ای.آن مرد بازگشت و همانبازگرد و نماز بخوان، زیرا تو نماز نخوانده

آمد و بر پیامبر صههلی اللّ علیه وسههلم سههلام داد. پیامبر صههلی اللّ علیه وسههلم دوباره فرمود: بازگرد و نماز بخوان، زیرا تو نماز 

ن ه اسههت، من بها از ایای. این سههخن را سههه بار تکرار کرد.آن مرد گتنت: سههوگند به آن ذاتی که تو را به حق فرسههتادنخوانده

ی، تکبیر بگو، ایستتوانم نماز بخوانم، پس به من آموزش بده. پیامبر صلی اللّ علیه وسلم فرمود: هنگامی که برای نماز مینمی

سپس آنچه از قرآن برایت آسان است بخوان، سپس رکوع کن تا در حالت رکوع آرام بگیری، آنگاه سر بردار تا در حالت ایستاده 

شهوی، سپس سجده کن تا در سجده آرام بگیری، سپس بنشین تا در حالت نشسته آرام شوی، و این کار را در اام نماز   آرام

 انجام بده.
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ِ و  ولُ اللَّّ لىَّ بِنَا رسَهُ لاةََ أَقْبَلَ  -صلى اللّ عليه وسلم-در روایت دیگری آمده اسهت:عَنْ أنَسٍَ قَالَ صهَ لَيْنَا عَ  ذَاَ  يوَْمٍ فَلَماَّ قَضََ الصَّ

جُودِ وَلاَ بِالقِْيَامِ وَلاَ بِالانِصَِْ » بِوَجْهِهِ فقََالَ  « ى وَمِنْ خَلتِْنىافِ فَإِنَّي أرََاكُمْ أمََامِ أيَُّهَا النَّاسُ إِنَّي إِمَامُكُمْ فلَاَ تسَْبِقُونَِّ بِالرُّكُوعِ وَلاَ بِالسُّ
 (71/ 7صحيح مسلم )

وایت است که گتنت: رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم روزی به ما نماز خواند. هنگامی که ترجمه:از حضر  انس رضی اللّ عنه ر 

نماز را به پایان رساند، رو به سوی ما کرد و فرمود: ای مردم! من امام شما هستم، پس در رکوع، سجده، قیام و نیز در سلام دادن 

 بینم.از پشت سر می )پایان نماز( بر من پیشی نگیرید؛ زیرا من شما را از پیش رو و

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ  ِ صَلىَّ اللَّّ اسْتقَْبَلَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَ  در حدیث شریف دیگری آمده است:عن سَهْلَ بنَْ سَعْدٍ قال: قَامَ عَلَيْهِ رسَُولُ اللَّّ

َ وَقَامَ النَّاسُ خَلتَْنهُ فقََرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ  خَلتَْنهُ ثمَُّ رفََعَ رَأسَْهُ ثمَُّ رجََعَ القَْهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الْأرَضِْ(. صحيح البخاري    القِْبْلةََ كَبرَّ

(1 /711) 

ترجمه:از حضر  سهل بن سعد رضی اللّ عنه روایت است که گتنت: هنگامی که منبر برای رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم ساخته 

پیامبر صهلی اللّ علیه وسهلم بر منبر ایسهتاد، رو به قبله کرد، تکبیر گتنت و مردم پشت سر او شهد و در جای خود قرار داده شهد، 

ایستادند. آن حضر  قرائت کرد و به رکوع رفت و مردم نیز پشت سر او رکوع کردند. سپس سر از رکوع برداشت، آنگاه اندکی به 

قاید های محراب این بود که عصلی اللّ علیه وسلم از مسًولیتجا آورد.در زمان رسول اللّ عقب بازگشت و سجده را بر زمین به

 ت از میان برداشته شود. مردم اصلاح گردد و شعائر و باورهای نادرست دوران جاهلی

ِ  در حدیث بْحِ بِ  صَلاةََ  -صلى اللّ عليه وسلم-شریف آمده است:عَنْ زَيْدِ بنِْ خَالدٍِ الجُْهَنِىي قَالَ صَلىَّ بِنَا رسَُولُ اللَّّ ِِ إِثرِْ الصُّ الحُْدَيْبِيَةِ 

مَاءِ كَانتَْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَماَّ انصََْفَ أقَْبَلَ عَلَى النَّاسِ فقََالَ  ُ وَرسَُولهُُ أعَْلَمُ. قَالَ «. هَلْ تدَْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ » السَّ قَالَ أصَْبَحَ  »قَالوُا اللَّّ

ِ وَرحَْمَتِهِ، فَذَلكَِ مُؤْمِنٌ بِِ وَكَافِرٌ بِالكَْوكَْبِ وَأمََّ مِنْ عِبَادِى مُؤْمِنٌ بِِ  لِ اللَّّ ا مَنْ قَالَ مُطِرنْاَ بِتَنضههْ وْءِ كَذَا ا مَنْ قَالَ مُطِرنْاَ بِنَ وَكَافِرٌ، فَأمََّ

 (54/ 1صحيح مسلم )«. وَكَذَا فَذَلكَِ كَافِرٌ بِِ مُؤْمِنٌ بِالكَْوكَْبِ 

جُهَنی رضی اللّ عنه روایت است که گتنت: رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم نماز صبح را در سرزمین حدیبیه، ترجمه:از زید بن خالد 

وردگارتان دانید پر پس از بارانی که در شب باریده بود، برای ما خواند. هنگامی که از نماز فار  شد، رو به مردم کرد و فرمود: آیا می

رسولش داناترند.فرمود: اللّ تعالی فرموده است: بامداد را برخی از بندگانم در حالی آغاز ره فرموده اسهت؟صحابه گتنتند: اللّ و 

یمان دارد اپس کسی که گتنت: به فضل و رحمت اللّ بر ما باران بارید، او به من ایمان آوردند و برخی کافر شدند؛ کردند که به من

 تاره مؤمن است.او به من کافر و به سو فلان ستاره برما باران بارید،اره به سبب فلان ستو به ستاره کافراست؛و اما کسی که گتنت:

 (7145/ 3فرماید:)والأظهر أن النهي على إطلاقه حسما لمادة فساد الاعتقاد(. المرقاة )ملاعلی قاری رحمه اللّ می

 برداشته شود. کلی از میانطور مطلق بیان شده تا ریشهٔ فساد عقیده بهترجمه:ظاهر این است که این نهی به

کار هعنوان ابزارهای اساسی برسهول اللّ صلی اللّ علیه وسلم برای آموزش دینی امت و پرورش فکری آنان، منبر و محراب را به

گرفت.منبر و محراب در زمان رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم، در عص صحابهٔ کرام، خلتنای راشدین و در دوران خیرالقرون، می

ها و آموختند؛ سخنان پیامبر صلی اللّ علیه وسلم، نصیحتکردند و مردم از طریق منبر و محراب دین میایتنا مینقش مدرسه را 

 شد.ارشادا  او، حلال و حرام، جایز و ناپسند، و شریعت و قوانین الهی از همین دو جایگاه به مردم آموزش داده می
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 :هستند واجتماعی مسائل مهم ملیباره و در وگمنبر و محراب، جایگاه مشورت و گفت -۲

ی گیری در مسائل ملی و حتامام مسهلمانان، رسهول اللّ صهلی اللّ علیه وسهلم، منبر و محراب را محل مشور ، بحث و تصمیم

 بالا برآمدند، پیامبر صلی اللّ علیه وسلم بر منکه صحابهٔ کرام برای نماز در مسجد نبوی گرد میداد. پس از آنالمللی قرار میبین

خواند؛ خواه آن مسًله سیاسی بود، خواه اجتماعی، فکری یا دینی رفت و دربارهٔ موضوعی که رخ داده بود، برای مردم خطبه میمی

ای روشن کرد تا در نهایت به نتیجهها را بر فراز منبر مطرح میها و تصمیمکه نیاز به بحث و بررسهی داشت. آن حضر  دیدگاه

 برسند.

 ول اللّ صلی اللّ علیه وسلم را خلتنای پس از او نیز دنبال کردند.این روش رس

هُمْ شَأنُْ المَْرْأةَِ الَّتِي به طور نمونه در حدیث شریف آمده است قَتْ سَرَ :) عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيي صَلىَّ اللُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أنََّ قرَُيْشًا أهََمَّ

لىَّ  فقََالوُا: وَمَنْ يَجْاَئُِ  مَ؟ اُللّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزوَْةِ التَْنتْحِ، فقََالوُا: مَنْ يكَُليمُ فِيهَا رسَُولَ اِللّ صَلىَّ اُللّ عَلَيْهِ وَسَلَّ فِي عَهْدِ النَّبِيي صهَ

 زَيْدٍ، تَِِ بِهَا رسَُولُ اِللّ صَلىَّ اُللّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فكََلَّمَهُ فِيهَا أسَُامَةُ بنُْ عَلَيْهِ إِلاَّ أسَُامَةُ بنُْ زَيْدٍ، حِبُّ رسَُولِ اِللّ صَلىَّ اُللّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُ 

نَ وَجْهُ رسَُولِ اِللّ صَلىَّ اُللّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقََالَ: أتَشَْتَنعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اِللّ؟ ، فقََالَ  ِِ  فَتَلوََّ رسَُولَ اِللّ، فَلَماَّ   يَالهَُ أسَُامَةُ: اسْتغَْتِنرْ 

، قَامَ رسَُولُ اِللّ صَلىَّ اُللّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتطََبَ، فَأثَنَْى عَلَى اِللّ بِمَا هُوَ أهَْلهُُ  َا أهَْلَكَ الَّ كَانَ العَْشُِِّ ا بعَْدُ، فَإِنمَّ ذِينَ مِنْ ، ثمَُّ قَالَ: أمََّ

، وَإِنِّي وَالَّذِي نتَْنسِ قَبْلِكُمْ أنََّهُمْ كَانوُا إذَِا  عِيفُ أقََامُوا عَلَيْهِ الحَْدَّ يفُ ترَكَُوهُ، وَإذَِا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّ ِ ، لوَْ أنََّ فَاطِمَةَ  بِيَدِهِ سَرَقَ فِيهِمِ الشرَّ

دٍ سَرَقَتْ لقََطعَْتُ يَدَهَا( )أعاذها اللّ(. صحیح مسلم  بِنْتَ مُحَمَّ

عنهها روایهت اسهههت کهه فرمود:قریش دربارهٔ زنی که در زمان رسهههول اللّ اللّعهایشهههه رضهههی : از امّ المؤمنین حضرههه ترجمهه

تواند وسلم، در جریان فتح مکه، مرتکب دزدی شده بود، سخت نگران شدند. آنان با یکدیگر گتنتند: ره کسی میعلیهاللّصلی

بوب رسول اللّ عنه، محاللّکس جز اسامه بن زید رضیچوسلم سخن بگوید؟گتنتند: هیعلیهاللّدربارهٔ این زن با رسهول اللّ صلی

 وسلم، جرأ  رنین کاری را ندارد.علیهاللّصلی

وسلم سخن گتنت. در این هنگام رنگ رهرهٔ رسول اللّ علیهاللّعنه دربارهٔ آن زن با رسهول اللّ صلیاللّپس اسهامه بن زید رضهی

ول خدا! برای عنه گتنت:ای رساللّاسامه رضی«کنی؟در یکی از حدود الهی شتناعت میآیا »وسلم تغییر کرد و فرمود:علیهاللّصلی

گونه وسلم برخاست و خطبه ایراد کرد؛ نخست خداوند متعال را آنعلیهاللّمن آمرزش بخواه.هنگامی که عص شد، رسول اللّ صلی

 لاک شدند؛ زیرا هرگاه فردی شریف در میان آنانهای پیش از شما به همین سبب هامت»که شایستهٔ اوست ستود، سپس فرمود:

 کردند.کرد، حد الهی را بر او جاری میساختند، و هرگاه فردی ضعیف دزدی میکرد، او را رها میدزدی می

 «نمودم.کرد، قطعاً دست او را قطع میسوگند به آن ذاتی که جانم در دست اوست! اگر فاطمه، دخا محمد، نیز دزدی می
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 های غیرجنگی برای مردم است:یتهای منبر و محراب، بیان جهاد، صلح و وضعسئولیتاز م -۳

 داش  آتشور نگههای امت، و شعلهداش  روحیهٔ جهاد در دلساخ  مردم برای جهاد، زنده نگهدر تاریخ درخشان اسلام، آماده

اب بوده است. در این زمینه، منبر نقش بسیار بزرگ و های مهم منبر و محر های مسهلمانان، از مسًولیتدفاع از اسهلام در قلب

 مسًولیتی اساسی داشته است.

های برای دفاع از مقدسها  اسهلامی، شعائر اسلامی و سرزمین مسلمانان، منبر و محراب همواره آگاهی و شعور جهاد را در دل

 کرد.ای بلند ایتنای نقش میمی، همچون منارهداشتند و منبر، در برابر هرگونه مانع در مسیر دعو  اسلا مردم تازه نگه می

رسید. در غزوهٔ مؤته، هنگامی که اخبار میدان نبرد از طریق وحی همچنین از طریق منبر، اخبار صتنوف نخست جهاد به مردم می

حابهٔ کرام بر برای صرسید، آن حضر  در مدینهٔ منوره، حالا  جهاد و احوال شهدا را از بالای منبه پیامبر صلی اللّ علیه وسلم می

 کرد. بیان می

ا بعَْدُ، فَإِنَّ إخِْوَانكَُمْ لقََوُا العَْدُوَّ فَأخََذَ الرَّايةََ زَيْدُ بنُْ حَارثِةََ، فقََاتَ  قَاتلََ لَ حَتَّى اسْتُشْهِدَ، ثمَُّ أخََذَ الرَّايةََ جَعْتَنرٌ، فَ در روایتی آمده است:)أمََّ

وَليِدِ فتََنتَحَ اُللّ لدُِ بنُْ الْ ذَ الرَّايةََ عَبْدُ اِللّ بنُْ رَوَاحَةَ فقََاتلََ حَتَّى اسْتُشْهِدَ، ثمَُّ أخََذَ الرَّايةََ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اِللّ خَاحَتَّى اسْتُشْهِدَ، ثمَُّ أخََ 

 (، وهو صحيح.34/ 17عَلَيْهِ(.المعجم الكبير للطبرانِّ )

رو شدند. پس پررم را زید بن حارثه رضی اللّ عنه به دست گرفت و جنگید تا به روبهترجمه:اما بعد؛ همانا برادران شما با دشمن 

شهاد  رسید. سپس پررم را جعتنر رضی اللّ عنه به دست گرفت و جنگید تا او نیز شهید شد. آنگاه پررم را عبداللّ بن رواحه رضی 

ت از شمشیرهای اللّ، خالد بن ولید رضی اللّ عنه، به دس اللّ عنه برداشت و جنگید تا او هم به شهاد  رسید. سپس پررم را یکی

 گرفت و اللّ تعالی فتح را به دست او نصیب گردانید.

رهِِ، والحمد لله. دِ الزمنِ وتطوُّ دُها بتجدُّ  إلى غير ذلك من وظائفَ يستحيلُ حصُها ويدومُ تجدُّ

 دولت است: رسمیها و فرامین های منبر و محراب، اعلام تصمیماز مسئولیت -۱

ها، های منبر و محراب این بود که از بالای منبر، تصمیمدر زمان رسول اللّ صلی اللّ علیه وسلم و خلتنای راشدین، از مسًولیت

شد. برای نمونه، حضر  عمر فاروق رضی اللّ عنه، تصمیم فرامین و احکام رسمی دولت و نظام حاکم به اطلاع مردم رسانده می

 های دولتی را از بالای منبر برای مردم اعلام کرد.زمین مربو  به املاک و

منبر به مردم رنین فرمود:)مَنْ أحيا أرضاً ميتةً فهي لهَُ وليس لمحتجرٍ حقٌّ بعد  الایآمده اسهت که عمر رضی اللّ عنه ب در روایتی

 (65ثلاث سنين(.كتاب الخراج، للإمام أبي يوسف: ص )

ن کرده رییر و دولتی( را آباد کند، آن زمین از آنِ اوست، و برای کسی که فقط آن را سنگترجمه:هر کس زمینی مرده )زمین با

 ماند.باشد، پس از گذشت سه سال، هیچ حقی باقی نمی

ضر  عمر رو، حساختند؛ از اینکردند ولی آن را آباد نمیهای بایر را فقط با سنگ مشخص میهای دولتی و زمینبرخی افراد زمین

 گونه به مردم اعلام کرد.عنه این تصمیم دولتی را بدین رضی اللّ

 وفقني اللّٰ واياكم لمايحب ويرضاه


